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بحثمان در بيع مكرهَ بود ، بعد از بيان معناي إكراه بحثمان      
به اينجا رسيد كه آيا در تحقق مفهوم إكراه عجز از تفصي            
و تخلُّص من جميع الجهات معتبر مي باشد يا نه ؟ و اگـر     

شد إكـراه از    در موردي شخصي قدرت بر توريه داشته با       
بين مي رود يا نه ؟ و آيا شرعاً دليلي داريم دالِّ بر اينكه              
با قدرت بر توريه شارع شخص را مكرهَ حـساب كـرده            

إكـراه همـراه    ( باشد يا نه ؟ موارد زيادي در ايـن مـورد            
 از سوره نحل    106داريم من جمله آيه     ) قدرت بر توريه    

 : »       دِ إيم نْ إِلاَّ   انـِهِ من كفََرَ بِاللّهِ مـِن بعـ ه     مـ  أُكـْرِه وقلَْبـ
كه شأن نزولش درباره عمار بن ياسر        » مطمْئِنٌّ بِالإِيمانِ   

و ) ص(است كه عن توريةٍ و عن تقيةٍ نـسبت بـه پيغمبـر            
اسلام تبري كرد و زنده ماند بخلاف پـدر و مـادرش كـه              
تبري نكردند و به شهادت رسيدند ، سپس عمار با چشم           

آمـد و جريـان را تعريـف كـرد و         ) ص(مبرگريان نزد پيغ  
حضرت به او فرمودند اشكالي ندارد كار تو يك نوع تقيه           

  .»إن عادوا فعد « : مي باشد 
لا « :  از سوره آل عمران مـي باشـد          28مورد ديگر آيه    

يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و مـن          
 منهم تقـاةً    يفعل ذالك فليس من االله في شيئ الا ان تتقوا         

 ، علي أي حالٍ      »و يحذرّكم االله نفسه و الي االله المصير         
بحث ما در توريه است و در اينكه آيا در صورت قدرت            
بر توريه اضطرار و اكراه محقق مي شود يا اينكه فقط در            

صورتي شخص مضطر و مكرهَ مي باشد كـه قـدرت بـر             
  .توريه نداشته باشد؟ 

يعـشان در ايـن رابطـه مـي         در كتـاب ب   ) ره(حضرت امام 
فرمايد اخبار كثيره اي كه در اين رابطـه داريـم انـصراف             
دارند از جايي كه قدرت بر توريه وجود داشـته باشـد و             
مواردش هم بسيار كم است فلذا معلوم مي شـود كـه در             
تفصي و تخلُّص از كراهت قدرت داشتن بر توريه ميـزان           

سان مكرهَ شـود    نيست و اعتبار ندارد بلكه همينقدر كه ان       
و لو اينكه قدرت بر توريه نيز داشته باشد إكراه در حـق             

  .او محقق مي شود 
 مـصباح الفقاهـة     2 از جلـد     575آيت االله خـوئي در ص     

مي فرمايد اگر كسي قـدرت بـر   ) ره(بخلاف حضرت امام 
توريه داشته باشد مكرهَ نيست و سپس ايشان چند مـورد           

اول : واقـع شـده اسـت       را ذكر مي كند كه در آنها توريه         
اينكه سلطان المحققين در حاشيه معالم فرموده أحدي از         
علماء سوال كرد از اينكه علي عليـه الـصلاة و الـسلام و             

من بنتـه   « : ابوبكر أيهما خليفة الرسول؟ جواب داده شد        
 ، خوب اين كلام در واقع توريه است زيـرا از       »في بيتـه    

ميرالمونين عليه الصلاة   در خانه ا  ) ص(طرفي دختر پيغمبر  
ــه    ــوبكر در خان ــر اب ــي دخت ــسلام اســت و از طرف و ال

  .است ) ص(پيغمبر
دوم اينكه معاويه به عقيل گفت حضرت امير عليه الصلاة          

أمرنـي معاويـة أن     « : و السلام را لعن كن ، عقيل فرمود         
 كه اين نيز توريه مي باشد زيـرا         »ألعن علياً علي فالعنوه     

 در نظر عقيل بـه خـود معاويـه برمـي            »فالعنوه  « ضمير  
  .گردد 



  ) 216 ج   (            ) اعتبارالاختيار-في شرائط المتعاقدين    ( كتاب البيع                )االلهحفظه ( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

2 

در مكاسب محرمه در ذيل بحث كذب ) ره(شيخ انصاري
، بحث توريه را مطرح مي كند و سپس روايتي را از 

و مما يدلّ على « : طبرسي نقل مي كند و مي فرمايد 
أنّه : سلب الكذب عن التورية ما روي في الاحتجاج 

للّه عزّ و جلّ في سئل الصادق عليه السلام عن قول ا
بلْ فعَلَه : قصة إبراهيم على نبينا و آله و عليه السلام 
ما فعله : كَبيِرُهم هذا فَسئلَُوهم إنِْ كانُوا ينْطِقُونَ ، قال 

: و كيف ذلك ؟ فقال : كبيرهم و ما كذب إبراهيم ، قيل 
ا إن نطقو: إِنْ كانُوا ينْطِقُونَ ، أي : إنمّا قال إبراهيم 

فكبيرهم فعل ، و إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً ؛ 
و سئل عليه السلام عن .  فما نطقوا و ما كذب إبراهيم 

إنّهم : قال . أيَتُها العْيِرُ إِنَّكمُ لسَارِقُونَ : قوله تعالى 
 واعص سرقوا يوسف من أبيه ، أ لا ترى أنّهم قالوا نفَْقِد

و سئل عن .  سرقتم صواع الملك : المْلِكِ و لم يقولوا 
قول اللّه عز و جل حكاية عن إبراهيم عليه السلام إِنِّي 

ما كان إبراهيم سقيماً و ما كذب ، إنمّا عنى : سقيِم قال 
  .  » مرتاداً: سقيماً في دينه ، أي 

شيخ انصاري در ادامه روايت ديگري نيز در اين رابطه 
في مستطرفات السرائر و « : نقل مي كند و مي فرمايد 
قلت لأبي عبد اللّه عليه { : من كتاب ابن بكير ، قال 

: قولي : الرجل يستأذن عليه ، فيقول للجارية : السلام 
؛ فإنَّ } لا بأس ، ليس بكذب : ليس هو ها هنا ، فقال 

ها هنا { : سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله 
  . » وجه له سوى ذلكموضع خالٍ من الدار ؛ إذ لا } 

خوب واما بحث ديگري كه ديروز نيز به آن اشاره كرديم           
بحث تقيه است و اينكه آيـا تقيـه دروغ اسـت يـا نـه ؟                 

رسـالةٌ فـي    « كتابي درباره تقيه به نـام       ) ره(حضرت امام 

 دارند كه در آن تقيه را به سه قسم تقـسيم كـرده              »التقية  
  .اضطراريه ) : 3كتمانيه ) : 2مداراتيه ) : 1: اند 

به ما فرمـوده انـد      ) ع(تقيه مداراتيه آن است كه اهل بيت      
با أهل تسنن مدارا كنيد و مثلا به مساجدشان برويد و به            

  .آنها اقتدا كنيد و امثال ذلك 
بني عباس و بني اميه دشمنان سرسخت شيعيان بوده اند ،         
ذكر شده شخصي نزد حجاج آمد و گفـت پـدر و مـادرم              

و يـا   !  اق كرده اند و اسمم را علي گذاشـته انـد          من را ع  
) ع(ذكر شده اگر كسي مي خواست روايتي از اميرالمونين        

حدثني أبو زينب يعني تا اين اندازه با        : نقل كند مي گفت     
و شيعيانشان دشمني مي كرده انـد ، خـوب          ) ع(أهل بيت 

در چنين زماني كه شيعيان تا اين حد مورد دشمني بـوده            
گر تقيه نمي كردند همگـي نـابود مـي شـدند و      اند قطعاً ا  

موارد بسياري نيز در رواياتمان براي تقيه ذكر شده است          
من جمله داستان علي بـن يقطـين كـه بـه دسـتور امـام                

در دربار هارون عن تقيةٍ  وضو گرفـت و نمـاز            ) ع(كاظم
  .خواند و هكذا 

تقيه كتمانيه مربـوط بـه مخفـي نگهداشـتن اسـرار اهـل              
بـا  ) ع(باشد چرا كه در آن زمـان اهـل بيـت          مي  ) ع(بيت

اينكه تقيه مي كردنـد ولـي بـاز يـك سـري مقـدمات و                
جلسات و آماده سازيهايي داشتند كه فقط افراد خاصـي           
از آنهــا اطــلاع داشــتند و فقــط شــيعيان خاصــي در آن 
تشكيلات مخفي پرورش و تربيـت مـي شـدند فلـذا در             

م فرموده اند   روايات ما ذكر شده كه اهل بيت عليهم السلا        
خداوند لعنت كند كسي كه اسرار ما را فاش كند و كـسي             
كه اين كار را كند مثل آن است كه مـا را كـشته اسـت ،                 
امثال معليّ بن خنيس را به خاطر اينكه تقيه كتمانيه كـرد         
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را ذكر نكـرد كـشتند و يـا مـثلاً           ) ع(و اسرار امام صادق   
ه داشتند و   محمدبن أبي عمير را چندين سال در زندان نگ        

شكنجه كردند تا اينكه اسامي شيعيان خاص را بيان كنـد           
  . ولي بيان نكرد ، خوب اين تقيه كتمانيه مي باشد 

تقيه اضطراريه يا ضروريه آن اسـت كـه اعمالمـان مثـل             
وضو و نماز وغيرهما را مانند اهل سنت انجام بدهيم مثل       

  . همان داستان علي بن يقطين 
رح است آن است كـه آيـا تقيـه          خوب حالا بحثي كه مط    

مستلزم دروغ نمي باشد ؟  تقيه دروغ نيست زيـرا عامـه             
بـا  ) ع(در بسياري از موارد بر خلاف مكتـب اهـل بيـت           

تكيه بر قياس و استحسان احكامي درست كرده بودنـد و        
را كنار زده بودند و براي خودشان علمـاء و          ) ع(اهل بيت 

) ع( فلـذا ائمـه    محدثيني امثال أبوحريره ها درست كردند     
در مواقعي كه مقتضي موجود بود حقيقـت را مـي گفتنـد             

براي شما بگـويم    : فرمودند  ) ع(مثلاً نقل شده امام صادق    
؟  سـپس بـراي      چگونه وضو مي گرفتند     ) ص(كه پيغمبر 

ــا يــك مــشت آب   ــد و حــضرت ب حــضرت آب آوردن
صورتشان را شستند و سپس با يك مشت دست راسـت           

شان را شستند و بعد مسح سر       و با مشتي ديگر دست چپ     
و مسح پا را انجام دادنـد و بعـد فرمودنـد ايـن وضـوي                

مي باشد ، خلاصه عامه تغييرات زيـادي در         ) ص(پيغمبر
احكام خداوند داده اند و علتش هم آن است كه خلفـاي            

را كنار زدند لذا مجبور شدند با تكيه بر         ) ع(آنها اهل بيت  
دشان جعل كننـد    قياس و استحسان احكامي را براي خو      
اگـر مقتـضي    ) ع(و احكام االله را تغييـر بدهنـد كـه ائمـه           

موجود بود حقيقت احكام االله را بيان مي كردند و گـاهي            
نيز يك حكم ثانوي مثل حكم علي بن يقطين لضرورةٍ و           

لإضطرارٍ صادر مي كردند بنابراين تقيه دروغ نمي باشد ،          
 را مطالعـه    )ره(علي أي حالٍ اگر كتاب تقيه حضرت امام       

  .كنيد مطلب برايتان روشن خواهد شد 
 يكي از ايراداتي كه سني ها بـه مـا شـيعيان گرفتـه انـد           
همين تقيه مي باشد ، آنها ما را منافق مـي داننـد و مـي                
گويند شما از طرفي وقتي نزد ما مي آييد مثل مـا عمـل              
مي كنيد و وقتي به خلوت مي رويد مـا را تكـذيب مـي               

  .كنيد 
اد مغنيه كه از علماء بزرگ لبنان است و كتاب           محمد جو 

را نوشته است   » الشيعة والحاكمون   « بسيار خوبي به نام     
مي گويد در سفري كه به مصر رفته بودم نزد علماء اهـل             
سنت رفتم ، بحثي مطرح شد و آنها از من پرسيدند شـما             
شيعه و قائل به تقيه هستيد؟ من هم گفتم بله ولي خداوند            

كسي كه ما را وادار به تقيه كرد ، خلاصه اينكه           لعنت كند   
  .اهل سنت ما را بخاطر تقيه متهم مي كنند 

  ... .بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاءاالله تعالي 
  
   

  والحمد الله رب العالمين وصليّ علي
  محمد آله الطاهرين


